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  گور دست جمعی
  محمد مهدی نجفی

  
  
  
  
  

  در شهریوری که شهرم را گرفت
  ی آفاق شد شوهرم شهره
  هایم رفت و زنم با سبیل

  شد من ماندم و چپقی که چاق نمی
  تا سر زند از افق

  .هایم قفل و دهانم جایی بین دندان
  
  

  آنگاه، 
  لع شع افتاد و آسمان به لع خورشید به شع

  زمین دهان گشود و خمیازه کشید
  مردان و زنان

  ،برهنه
  با سر از چپق در آمدند
  ی اجتماع کردندو در یک جماع گروه

  .ها اشتباه کردند آن
  

  تمام عرصه 
  .شد با دوربین مداربسته کنترل می
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  من،

  بود تودستِ  با دستی که هم
  دستِ دیگرم را بالا بردم

  ی تو بود پیاله با پایی که هم
  بدنم را بالا کشیدم
  کردم ها اشاره و به یکی از دوربین

 
  دوربین لبخند زد و برق دندوناش

  فلاش زد تو چشامون
  

  و آنگاه،
  برهم شد ،درهمجمعیتِ 

  چون مورچگانِ در برف
  قمر در عقرب شد

  قمُری در قمار باخت
  اش را فروخت شتر کوهان

  کبوتر با باز رفت
  دیگر بسته شد دیگر در کبوترِ بازِ

  ماهی از آب، وزغ درآمد
  پلنگ خسته شد

  و خرگوش کمرش را ماساژ داد
  

***  
  

  ی معلّاکربلادر آن 
  معلق بود دستی در هوا،

  تنِ آلِ عبا؟ چندی  پایی در زمره
  

  ها غریبانِ بیضه شامِ ایندر 
  شام نخورده غریب شدیم

  سلام کردیم و رفیق شدیم
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  ،من

  با سری نشناخته از پا
  با پایی آویزان از دست

  ای ترکیده با کله
  شهای کیده در سوراخو چند شاخه ار

  رو به روبه
  یعنی به او
  کنم نگاه می
  ای تراشیده او با کله

  زند به من لبخند می
  با دهانی پر از دندان

  دهد می ترشیدگیکه بوی 
  

  کنیم ما به هم سلام می
  او ناگهانو 

  جهد در کلاهم می
  گوییم ما به هم شب به خیر می

  و ناگهان من
  جهنمجهم در  می
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